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عمُریQدرQمناطقQمحروم
طاهره کلاته عربی اصالتا مشـهدی و حالا سـاکن بولوار سـید رضی اسـت. به کارش علاقه دارد و 

می گوید که سر سـوزنی شـعار نمی دهد؛« سـی سـال خدمتم تمام شده اسـت، ولی چون عاشق 

کارم هسـتم، امسـال هم اسـتمرار گرفتم و می خواسـتم همچنـان در مناطق محـروم کار کنم. دو 

فرزنـدم بارهـا گفته اند که «چرا در نواحی دیگر تدریس نمی کنـی و می روی به منطقه تبادکان؟»

حقیقـت این اسـت که همیشـه تدریـس در مناطـق محروم را دوسـت داشـته ام. هشت سـال در 

بخـش احمدآبـاد کار کـردم و بعـد هـم بـرای تدریـس آمدم بـه تبـادکان و تـا الان اینجایـم. همان 

سـال در کنکـور رشـته مامایـی قبول شـدم، اما نرفتـم؛ چون معلمی را دوسـت داشـتم. بـا بچه ها 

زندگـی می کنم و خیلی دوستشـان دارم.»

زمانـی کـه تـازه اسـتخدام شـده بـود، می توانسـت در مقطـع راهنمایـی تدریـس کند و مسـئول 

آزمایشـگاه باشـد، امـا تدریـس در مقطـع ابتدایی را بیشـتر دوسـت داشـته اسـت. طاهره خانم 

می گویـد: معلم ابتدایی باید بچه ها را بفهمد و با آن ها بچگـی کند؛ خودش را جای آن ها بگذارد.

بچهQهایQخالصQگلشهر
از سـال ۸5 در مدرسـه شـهیدجوان واقع در همین محله شـهیدآوینی گلشـهر تدریـس می کند.

پنج مدیـر مدرسـه تغییر کرده انـد و او اینجا معلم بوده اسـت. با اینکه موقعیت هـای کاری بهتری 

هـم داشـته، تدریس در محـدوده محروم را ترجیح داده اسـت. بـا هم سری به کلاسـش می زنیم و 

دانش آموزان به احترام ورودش می ایسـتند. نزدیک زنگ تعطیلی شـیفت اسـت و همگی شـال 
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و کلاه کرده انـد. زهـرا، یکی از دانش آمـوزان خوش سر و زبانـش، می گوید:

خانم عربی را خیلی دوسـت دارم و دلم برایش تنگ می شود. کاش می شد 

بـاز هم معلم ما باشـد.

کلاتـه عربـی هم دربـاره بچه هـای این محلـه می گویـد: صداقـت بچه ها و 

خانواده هـای اینجـا را دوسـت دارم و احسـاس می کنم قدر زحـمات  معلم 

را بیشـتر می دانند. سـادگی بیشـتری دارند و  به همین دلیل  دوسـت دارم 

اینجـا باشـم و با بچه هـا  خو گرفتـه ام.  دانش آموزان  همه جا خوب هسـتند،

ولـی بچه هـای ایـن مناطـق ویژگی خاصـی دارنـد؛ با مـا دوسـتانه تر رفتار 

می کننـد و خالص تـر و بی ریا تـر هسـتند. از بخـش احمدآبـاد کـه انتقالی 

گرفتـم، بلافاصله به تبـادکان آمدم.

همیشهQکلاسQاول!
در همه پایه های ابتدایی تدریس کرده اما بیشترین سابقه اش در کلاس  اول   

بـوده اسـت. حدود هجده تا بیست سـالی می شـود که در ایـن پایه تدریس 

می کنـد. خاطـره ای از مادرش دارد و می گوید: مادرم همیشـه می پرسـید 

«تـو را پایـه بالاتـر راه نمی دهنـد کـه فقـط کلاس اول  درس می دهـی؟»

همیشـه می گفتـم اتفاقـا بـرای پایـه اول معلم باید سـابقه تدریس داشـته 

باشـد. در ایـن پایـه، تکنیک هـای آمـوزش اهمیت بسـیار دارد. خـودم هم 

کلاس اول را دوسـت دارم و عـادت کـرده ام. به خودم باشـد، آمـوزش را هنوز 

دوسـت دارم، اما همرم می گوید که بازنشسته شـوم. آموزش و تدریس در 

وجودم اسـت. دانش آموز راهنمایی که بودم، بـرادرم کلاس اول در درس ها 

ضعیف بود و به او کمک می کردم. همیشـه می گفتم چقدر معلمی سـخت 

اسـت. نمی دانم چه شـد که وارد این مسـیر شـدم ولی خدا را شـکر می کنم 

کـه معلـم شـدم. وقتی خـوب بـه رفتارهایـم در زمـان تدریـس دقـت کردم،

متوجـه شـدم که خلـق و خوی من مناسـب تدریس اسـت تا شـغلی دیگر.

Q800دانشQآموزQکلاسQاولی
او می گویـد: هفتـه گذشـته در حیـاط مدرسـه بـه بچه هـا ورزش مـی دادم 

کـه خانمـی با یـک بچه بـه بغـل وارد حیـاط شـد. گفتـم «چهره شـما خیلی 

آشناسـت.» گفت «سـال ۸5 در کلاس چهارم دانش  آموز شما بودم.» آن سال 

تـازه به این مدرسـه آمده بـودم و پایـه اول نداشـتند و تدریس پایـه چهارم را 

بر عهـده گرفتـم. خیلـی از دانش آمـوزان را می بینم و بـا بقیه هـم در فضای 

مجـازی ارتبـاط دارم و همیشـه احوالپـرس مـن هسـتند و لطـف دارنـد. به 

خـودم می بـالم کـه در ایـن سـال ها چندین نفـر را باسـواد کـرده ام. تعـداد 

شـاگردهایم در ایـن سـال ها از هزار نفر بیشـتر اسـت؛ از این تعـداد حدود 

هفتصد تـا هشـتصد دانش آمـوز کلاس اولی داشـته ام.

اشکQهایQغمQوQشادی
خـودش کـه نمی گویـد، امـا مدیـر مدرسـه خـبر می دهـد کـه طاهـره خانم  

سـال گذشـته، معلـم نمونـه منطقـه تبـادکان انتخاب شـده اسـت. انرژی 

بی پایانـی دارد و می گویـد: اگـر همـرم اجـازه دهـد، حـاضرم تـا روزی که 

زنـده هسـتم، تدریـس کنـم ولـی او می گوید کمـی اسـتراحت کنم.

طاهـره دسـتی بـه قلـم دارد و می خواهـد در بازنشسـتگی خاطراتـش را 

بنویسـد و بـه کتـاب تبدیـل کنـد. دربـاره گذشـته می گویـد: یادم اسـت به 

هشـتاد کیلومتری مشـهد می رفتـم و بـاردار هـم بـودم.6 صبـح می رفتم و 

۴ بعدازظهـر بـر می گشـتم و هنوز انـرژی زیادی داشـتم. همرم همیشـه 

قـدردان مـن بـود. او هـم فرهنگـی اسـت و خیلـی خـوب شرایطـم را درک 

می کنـد. همـرم پا به پـای من فعـال بوده اسـت و همیشـه جلـو فرزندانم 

و اقـوام قـدردان زحمت هایم اسـت.

خاطـر ه ای را برایـمان روایت می کند و می گوید: سـال های ابتدای کار، در 

محـدوده دیزباد تدریـس می کردم. یکـی از دانش آموزان اسـتکانی برای 

مـن آورده بود کـه حتی نو نبود و هـمان را لای کاغذ پیچیده بـود و هدیه داد.

حـدود سـال 77 بـود و هنـوز روسـتاها آباد نبـود. وضعیـت اقتصـادی مردم 

روسـتا هـم ضعیـف بود امـا در هـمان شرایط هـم بچه هـا در روز معلـم برایم 

هدیـه می  آوردنـد و ایـن محبتشـان با وجـود شرایـط مالـی سـخت خیلـی 

برایـم ارزش داشـت. یکـی از دانش آمـوزان کـه مـادرش مهاجـر و پـدرش 

ایرانـی بـود، از یخچال خانه شـان برای من گوشـت بسـته بندی آورده بود؛

هر چـه داشـتند دریـغ نمی کردند. یادم اسـت کـه با مـادرش آمده بـود تا از 

من تشـکر کننـد. از ذوق و ناراحتی اشـکم درآمـده بود.

حفظQقدرQوQمنزلتQمعلم،QشرطQپیشرفت
صحبت آخر درباره آینده کشـور اسـت. طاهره کلاته عربـی  ماحصل عمری 

آمـوزش خـود را در چند جملـه خلاصـه می کنـد و می گوید: به نظـر من اگر 

بخواهیم آموزش و پرورش و کشور پیشرفت کند، قدر و منزلت معلم به معنی 

واقعـی باید حفظ شـود.  معلم وقتـی ببیند جایگاه خوبـی دارد و احترامش 

حفـظ می شـود، کمـک می کنـد تـا مشـکلات دانش آمـوزان هـم برطـرف

 شود.
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